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دختری به اســـم ســـارا که پدر و مادرش هر دو اســـتاد دانشگاه هستند، قرار 
است برای گرفتن مدرک دکترای فلسفه به تورنتوی کانادا برود. کنار هم قرار 
گرفتن نام همین شـــهر و مســـاله پرواز هواپیما از تهران به ســـمت آن، لاجرم 
مخاطـــب را یـــاد پرواز اوکراینی ســـال ۹۸ می اندازد؛ هرچند در فیلم اشـــاره 
مســـتقیمی به قضیه نمی شـــود. گویا قبل از اعمال یک ســـری اصلاحیه ها 

ی فیلم، اشـــاره مســـتقیم تری هم به این قضیه شده بود.  رو
، دوستان سارا برایش یک میهمانی خداحافظی  به هرحال شب قبل از پرواز
می گیرند که در آن از نوازندگی و آواز گرفته تا انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها 
و حتی مواد مخدر هست. از اواسط کار پلیس زنگ خانه را می زند تا وارد 
بشـــود اما صاحبخانه برای اینکه ســـارا از پروازش جا نماند، او را در کانال 
یـــد که من در را قفل نمی کنـــم تا وقتی که ما را  کولـــر مخفـــی می کنـــد و می گو
بردنـــد، تـــو بتوانی خارج بشـــوی و به پروازت برســـی. پلیس امـــا موقع رفتن، 
ی کرکـــره هم علامت پلمب  کرکـــره  در را می بنـــدد و قفـــل کتابی می زند و رو
می کوبد. ســـارا وقتی به در بســـته خورد به برادرش زنگ می زند تا بیاید و از 
ی که همراه برادر سارا آمده، وقتی علامت  آنجا خلاصش کند اما کلیدساز
یربار نمی رود و جر و بحث بالا می گیرد و همسایه ها به  پلمب را می بیند، ز
پلیس زنگ می زنند. این دفعه دو پلیس جدید وارد صحنه می شوند و قفل 
در باز می شـــود تا ســـارا و برادرش و آقای کلیدســـاز برای روشن شدن قضیه 
برونـــد داخـــل آپارتمـــان. وقتی پلیس ها درحال پرس وجو از ســـارا و برادرش 
ن می کشد  هستند، برادر سارا اسلحه یکی از دو مامور آنجا را از جیبش بیرو
و هر دو را گروگان می گیرد تا خواهرش بتواند به پروازش برســـد. هواپیمایی 
که ســـارا قرار اســـت در آن باشـــد، ســـاعت ۶ صبح می پرد و اسم فیلم برای 
« این دومین فیلمی   همین ساعت ۶ صبح است. بعد از »ساعت ۵ عصر
است که مهران مدیری در سینما کارگردانی کرده و خود او هم نقش مامور 
کره با شـــخص گروگانگیر  ی می کنـــد که به تنهایی بـــرای مذا ویـــژه ای را بـــاز
کتری که شـــاید بشـــود گفت ترکیبی از سلحشور در  وارد خانه می شـــود. کارا
« باشـــد. مهران مدیری قبل از  »آژانس شیشـــه ای« و ســـرگرد فتاح در »آواز قو
ی کرده بود که دو مـــورد آخر ش به تهیه کنندگی  ایـــن در ســـینما ۱۶ فیلـــم باز
ی اش بـــا مهران مدیری،  ی در ســـومین همکار علـــی اوجی ســـاخته شـــد. و
تهیه کننـــده ســـاعت ۶ صبـــح هم بـــود. تجربه هـــای کارگردانـــی مدیری اما 
بیشـــتر از ســـینما مربوط به کارهای تلویزیونی می شـــود؛ خصوصا طنزهای 
آیتمی و کمدی های ســـیت کام که در فضای داخلی و لوکیشـــن های ثابت 
روایـــت می شـــوند. اینجـــا هم با اینکه فیلم اصلا کمدی نیســـت، تقریبا کل 
بین رفته اســـت؛ یک ســـکانس داخل  روایت در محیط داخلی جلوی دور
ی سارا و مابقی در خانه دوستش. با اینکه محیط روایت داخلی   خانه پدر
یگران فیلم اصلا کم نیســـت اما غیر از خود مهران مدیری  اســـت، تعداد باز
و مهرداد صدیقیان و تینو صالحی و مونا فرجاد، هیچ کدام چهره نیستند 
ی می کند که قبلا در فیلم هایی مثل  و نقش ســـارا را ســـمیرا حســـن پور باز
ی«، »کلـــوب همســـران«، »ســـه کام حبس«، و  »تمشـــک«، »ســـایه های مـــواز

ی کرده بود.  »تابســـتان همان سال« باز
اصلی ترین برگ برنده فیلم که البته مربوط به قبل از تماشـــای آن می شـــود، 
یگری و  نـــام مهـــران مدیری اســـت؛ یک چهره شناخته شـــده در عرصـــه باز
کارگردانـــی کمدی هـــای تلویزیونی. البته هیچ وقت در ســـینما موفق نبوده 
ی هایی  بیـــن رفت، چه باز چـــه دو موردی که به عنوان کارگردان پشـــت دور
ی های کمدی، اما از  که در قالب نقش های جدی ارائه داد و چه حتی باز
ی تلویزیونی،  ی و از جایی به بعد برنامه ساز یال ساز ی، سر آنجا که آیتم ساز
ی مدیری دارد، نمایش های ضعیف  نقـــش خیلی پررنگ تری در رونـــد کار
او در ســـینما چندان به چشـــم نمی آیند و زود فراموش می شـــوند و هرگاه که 
ی ها  این چهره دوباره با یک فیلم سینمایی به صحنه برمی گردد، کنجکاو
حول وحوش نامش دوباره بیدار می شوند. در ادامه به بررسی فیلم ساعت 
 » ۶ صبح پرداخته شـــده اســـت که تلاش شـــده در یک نوع »مراعات نظیر
با فیلم قبلی این کارگردان نام آن به ســـاعت خاصی از روز اشـــاره داشـــته 
باشـــد. این فیلم فرم جشـــنواره چهل ودوم فجر را پر کرده بود اما نتوانســـت 
ی پرده آمد هم به رغم  نظـــر هیـــات انتخـــاب را جلب کند و پس از اینکه رو
ی هایـــی کـــه نام مدیری برانگیخته می کرد و با وجود اشـــاره ای که  کنجکاو
بـــه موضـــوع جنجالی مثل پرواز اوکراینی ســـال ۹۸ داشـــت، نتوانســـت نظر 

همـــه مخاطبان را جلب کند. 

   دنیای واقعی روستای برره نیست آقای مدیری
ی مردم حول وحوش نامش را بخورد  مهران مدیری هنوز می تواند نان کنجکاو
و فیلمی به غایت دم دستی، کار نشده، بی دقت و ضعیف پر از سوتی های 
واضـــح بســـازد که هـــم لااقل در هفته های اول و قبـــل از اینکه مخاطبان به 

ی پرده است، چند میلیارد تومان بفروشد  هم خبر بدهند چه فاجعه ای رو
بعد هم منتقدان درباره اش بنویسند و بحث کنند حال آنکه اندازه بحث 
و فحص نیســـت. این فیلم را نمی شـــود نقد کرد و صرفا می توان بخشـــی از 
ی ها  ایرادهای پرشمارش را چه به لحاظ کارگردانی، چه فیلمنامه و چه باز

فهرست کرد و بخشی از آن هزار و یک دلیلی را که برای مردود شمردنش 
یافـــت عنـــوان فیلـــم وجـــود دارد به عنوان نمونه ارائـــه داد که نام این  از در

یابـــی کیفـــی و فنی اســـت نه نقد. ســـاعت ۶ عصـــر را نمی توان نقد  کار ارز
کرد، چون کســـی نمی تواند با آن وارد چالشـــی جدی شـــود که حالا در این 
ی آن. با چیزی طرفیم که اساسا معنای  چالش طرف کار بایستد یا روبه رو

فیلم ســـینمایی نمی دهد و این حکمی نیســـت که براساس سلیقه من 
یا شـــما صادر شـــود یا براســـاس یک دیدگاه به خصوص راجع به هنر و 
ســـینما اســـتنتاج شـــده باشـــد. این حکم بدیهی است که با استناد و 
ارجـــاع بـــه بدیهی ترین اصول و چهارچوب های هنر ســـینما می شـــود 

به آن رســـید. روایت با تصویری از ســـیگار کشیدن یک خانم در بالکن 
منزل آپارتمانی شـــان شـــروع می شـــود. خانم را از پشت سر می بینیم که به 

شـــهر زل زده و دود می کند، بعد مادرش می آید و او را در آغوش می گیرد و 
ی  گر خیلی بد باز یختـــن را حتی ا یه می کند. منطق این اشـــک ر ی گر  قـــدر

شده باشد می توان فهمید. بحث فراق است و دلتنگی مادرانه. نگاه به 
شهر هم فهمیدنی است. این خانم دارد لااقل برای مدتی از کشورش 

و از خانه اش دور می شود و زل زده به جایی که درحال رفتن از آن 
است. چیزی که در این صحنه به هیچ وجه منطق ندارد و می توان 

پخت  ی برای شناخت دستور چپانده شدن آن در فیلم را معیار
ی اســـت که در دســـتان این خانم  کل فیلم دانســـت، ســـیگار

قـــرار دارد. روایـــت جلوتر که رفت می بینیـــم و می فهمیم این 
ســـیگار چقدر به شخصیت سارا بی ربط و چقدر در فرآیند 
ن کارکـــرد اســـت. مادر ســـارا می آیـــد و او را در  داســـتان بدو
آغوش می گیرد و مشـــخصا نه هیچ تعجبی بابت این کرده 
که دخترش سیگار می کشد و نه از این بابت نگرانی دارد. 
چرا ســـارا ســـیگار می کشـــد؟ پاسخ این ســـوال به نوعی به 
کلیت ساختار فیلم قابل تعمیم است؛ برای افه. کل فیلم 
پر از افه هایی اســـت که نه ضرورت دراماتیک دارند و نه 
ی مرتبط با جهان روایـــت می آیند. پدر و  بـــه کار فضاســـاز
مادر سارا استاد دانشگاه هستند و آدم های فرهیخته ای 
معرفی می شـــوند. خود ســـارا هم برای تحصیل در مقطع 
گـــر مهران  یم که ا دکتـــرای فلســـفه تورنتـــو مـــی رود. )بگذر

مدیری می دانســـت فلســـفه چیســـت این را هم 
گر کســـی بـــرای تحصیلات  می دانســـت کـــه ا
تکمیلی این رشـــته بخواهد به خارج از کشـــور 

یکم او هم نخواهد  بـــرود، کانادا انتخاب هزارو
بود.( اینجا ســـیگار کشـــیدن سارا می گذارد فرهیخته 

بـــودن و اصطلاحا مثبت و ســـر به راه بـــودن خود او و خانواده اش 
در بیاید، نه فرهیخته معرفی شدن خود این شخصیت و خانواده اش 
ی فیلم بنشـــیند. مهران  می گذارد که ســـیگار کشـــیدن او در بیاید و رو

ی« به کارگردانی رخشـــان  مدیری از یک میزانســـن در فیلم »خون باز
بنی اعتماد کپی کرده که دختری معتاد را لب بالکن مشغول سیگار 
کشیدن نشان می داد و این افه را در کارش گذاشته است، بی اینکه 
یم  هیچ ربطی به ســـاختار کلی آن داشـــته باشد. جلوتر هم که می رو

در سرتاسر فیلم از همین افه های بی ربط به چشم ما می خورد که از 
لحاظ منطقی به همدیگر لگد می زنند و صرفا به این دلیل آمده اند 

و کنار هم نشســـته اند که مهران مدیری حس کرده باحال هســـتند 
و کار را قشـــنگ می کنند. 

طرفه اینجاست که مهران مدیری همین چیزهای اصطلاحا باحال را 
هم نتوانسته همان قدر که واقعا می توانستند جذاب باشند یا در فیلم هایی 
بیاورد. ظاهرا ســـال ها کار  کـــه از آنهـــا کپـــی کرده جذاب بودنـــد، جذاب در
در قالـــب طنزهـــای تیپیـــکال تلویزیونـــی مهارت تطبیق واقعیـــت عینی با 
واقعیـــت ســـینمایی را در پرســـپکتیو مهـــران مدیری کاملا کور کرده اســـت 
و او تصـــور می کنـــد درآوردن جزئیـــات فیلمی درباره دختری که می خواهد 
بـــا پـــرواز اوکراینی به کانادا برود، مثل درآوردن جزئیات »شـــب های برره« یا 
»نقطه چیـــن« و »پاورچیـــن« اســـت کـــه هـــر چیز عجیبی در آن به حســـاب 
بـــرره ای بـــودن و کمـــدی بـــودن گذاشـــته شـــود. یـــک عـــده آدم دور هـــم در 
میهمانی جمع شده اند که اصلا معلوم نیست نسبت شان با هم چیست؟ 
از کجا رفیق هســـتند؟ هم دانشـــگاهی بودند؟ نه نیســـتند، چون یکی شان 
ی خوانـــده و به ایتالیا می رود تـــا طراحی داخلی  یـــد در ایـــران معمـــار می گو
بخوانـــد و بقیـــه چیـــزی در این بـــاره نمی گوینـــد. دورهمی شـــان هم بســـیار 
باســـمه  ای و بی مزه اســـت. بعد هم که پلیس آمد، می گوید اینجا مشروبات 

می نوشـــیدند و مواد مخدر اســـتعمال می شـــد، درحالی که ۷۰ درصد فیلم 
نمایش کش دار همین میهمانی بود و ما این چیزها را ندیدیم، حتی اوایل 
کار چند پســـر داشـــتند سیگار می کشـــیدند که با اعتراض یکی از خانم ها 
مواجه شدند و حالا ما یکهو می شنویم اینجا داشتند مواد مخدر مصرف 
ن حکم قضایی اش به  می کردند! سررسیدن پلیس و ورود قلدرمآبانه و بدو
یت فضای دهه ۷۰ جلوتر نیامده و  خانه هم معنی ندارد. انگار ذهن مدیر
نمی داند »گشـــت نســـبت« و »شـــما اینجا چرا دور هم جمع شدید؟« دیگر 
جمع شـــده اســـت. در میان دیالوگ ها مطرح می شـــود که این خانه ۷۵ متر 
اســـت و ظاهـــرا آقای مدیری به عنوان کســـی که خـــودش طراح صحنه هم 
بـــود، نمی دانـــد هر مترمربع چـــه حجمی دارد. این خانه لااقل بالای ۲۰۰ متر 
اســـت و کانال کولری که ســـارا در آن چند بار بالا و پایین رفت، حتی برای 
یاد اســـت. بعد هم پلیـــس هنگام رفتـــن در اقدامی  خانـــه ۲۰۰ متـــری هـــم ز
محیرالعقـــول یـــک واحد مســـکونی را لابه لای طبقات یـــک آپارتمان پلمب 

می کنـــد. ایـــن هم معلوم نیســـت که از کجا یک قفل کتابی 
پیـــدا می کنـــد و بـــه کرکره در می زند. آیا پلیس ها با خودشـــان به این طرف و 
ی نرده کنار  آن طـــرف قفـــل کتابـــی می برند؟ نه، لابد این قفل با دهانه باز رو
گر این طور اســـت درصورتی که یک جایی قفلی با دهانه باز کنار  در بوده. ا
گر صاحب قفل کســـی  ی آن را پلمب می کنند؟ ا نرده اش نداشـــت، چطور
دیگر غیر از صاحبخانه بود، پلیس چطور جواب پس می دهد؟ همه اینها 

، چرا واژه پلمب را به اشـــتباه »پلمپ« نوشـــته اند؟ به کنار
یو چیزی از املای فارســـی بلد اســـت، نه طراح صحنه و  نه نویســـنده ســـنار
ی این ســـمت ها را یک نفر برعهده داشـــته اســـت. کســـی که از  البته هر دو
یک هم کاملا معاف بود و معنی واحدهای حجم و متر را  یاضیات و فیز ر
نمی دانست و از فلسفه هم سر در نمی آورد و برای افه آن را رشته تحصیلی 
شخصیت اصلی ماجرا و حتی پدرش قرار داد و بدتر از همه اینها به طورکلی 
از منطق جهان واقعی بی اطلاع است و هستی و زمان را مثل روستای برره 
می بینـــد. اینهـــا همه به ما می گویند کـــه چرا فیلم مهران مدیری را نمی توان 
نقد کرد و صرفا می توان ایرادهای بدیهی فنی اش را تا ابد به شماره نشست. 
ی هایی که بابت شـــهرت  گر نبود همان کنجکاو با این ســـطح از نابلدی، ا
تلویزیونی مدیری وجود داشـــت، تعداد کســـانی که بلیت ســـاعت ۶ صبح 

یدند، به اندازه عوامل خود فیلم هم نمی رســـید.  را خر

فیلم جدید مهران مدیری هم به ایده گفت وگو درباره شکاف های اجتماعی ضربه زده و هم از نظر فنی ضعیف است

»ساعت ۶ صبح« فیلم نسازید 
ادای 

مساله اجتماعی 

»پروازم یک ربع پیش پرید« این آخرین جمله ای است که از 
( در فیلم سـاعت 6 صبح مهران  ی سـارا )سـمیرا حسـن پور باز
مدیـری می بینیـم، فیلمـی کـه قـرار اسـت بـا اتفاقاتـی کـه رقـم 
می زنـد مخاطـب را تحـت تاثیـر قـرار دهـد امـا بـه چنـد دلیـل 
ایـن اتفـاق در فیلـم جدیـد مهـران مدیـری نمی ا فتـد؛ فـارغ از 
اینکـه ایـن فیلـم هـم ماننـد سـاخته قبلـی او خیلـی نتوانسـت 
یـم  موفـق باشـد، سـرجای خـودش کـه خیلـی بـه آن نمی پرداز
اما در چند بخش این را بررسـی کنیم که چرا مهران مدیری با 
وجـود همـه حاشـیه هایی کـه بـرای سـاختن ایـن فیلـم داشـت، 
وایتـش از چنـد سـاعت اسـترس زا را بـه  نتوانسـت موفـق شـود ر

مخاطـب منتقـل و او را بـا خـودش همـراه کنـد. 

یگـران ضعیـف: اولیـن ایـرادی کـه بـه فیلـم مدیـری  باز ی نمی کنند، 1 یگرانی اسـت که اصلا باز وارد اسـت باز
ی کردن نقش شان  انگار در دنیای دیگری هستند و حتی ادای باز
را هـم درنمی آورنـد! مهـرداد صدیقیـان در بیشـتر نقش هایـی کـه از 
یـن خـودش را نشـان  او دیدیـم موفـق بـوده اینجـا امـا ضعیف تر
( را  می دهـد. او در ایـن فیلـم نقـش بـرادر سـارا )سـمیرا حسـن پور
ی می کند که قرار است خواهرش را در چالشی که گرفتار شده  باز
ی و در  بـه سـلامت بـه پـرواز و فـرودگاه برسـاند امـا شـخصیت پرداز
ی کنـد. هیـچ  یگـر حتـی نمی توانـد درسـت نقشـش را بـاز کنـار آن باز
کـه چـرا او در ایـن لحظـه  یـم  عقبـه ای از سـیاوش در فیلـم ندار
یگـران هـم  کنـد. البتـه بقیـه باز ی  حسـاس نمی توانـد به خوبـی بـاز
ی چشـمگیری از آنهـا دیـده نمی شـود، حتـی  همیـن هسـتند و بـاز
ی مهـران مدیـری در نقـش افسـر امنیتـی هـم نتوانسـته خـوب  بـاز
ی کند و آنقدر ضعیف اسـت که مخاطب نمی تواند  نقشـش را باز
یگـران را  ی ضعیـف باز کترهـا بگیـرد. البتـه بـاز ارتباطـی بـا ایـن کارا
بایـد در کارگردانـی و فیلمنامـه ضعیـف هـم دانسـت کـه در ادامـه 

بـه آن خواهیـم پرداخت. 

فیلمنامـه نیسـت!: بدیهـی اسـت کـه از یـک فیلمنامـه  ضعیـف نمی تـوان توقـع یـک فیلـم قـوی را داشـت. 2
تک تـک صحنه هـای فیلـم جدیـد مهـران مدیـری نشـان دهنده ایـن 
اسـت کـه در کل بـا یـک فیلمنامـه قـوی طـرف نیسـتیم. نمی دانیـم 
ی از مـوارد در ایـن  چـرا سـیاوش بـرادر سـارا، عصبـی اسـت؟ بسـیار
فیلـم بـرای مخاطـب مشـخص نیسـت و همیـن مشـخص نبـودن 
ی  بـا شـخصیت های فیلـم همذات پنـدار او  تـا  باعـث می شـود 
نداشـته باشـد. مهـران مدیـری انـگار بـرای متـن فیلمنامـه وقـت 
کـه روایـت فیلمنامـه درسـت بـوده امـا در  گـر بگوییـم  نگذاشـته و ا
اجرا و آن چیزی که در سـاعت ۶ صبح می بینیم، فیلمی ضعیف 
گـر قـرار اسـت مدیـری یـک دغدغـه اجتماعـی  و سـطحی اسـت، ا
کـه مثـلا سـارا مـی رود درس بخوانـد و قصـدش بازگشـت  یـد  را بگو
اسـت امـا وقتـی ایـن اتفاقـات و چالش هـا را می بینـد پـس مجبـور 
یـف  کـه بـرای همیشـه از کشـور بـرود امـا حتـی همیـن تعر می شـود 

یک خطـی هـم در ایـن فیلـم درنیامده اسـت! 

فیلـم اجتماعـی یـا انتقـادی اسـت؟: در جـواب بـه ایـن  سـوال بایـد بگوییـم کـه حتـی به صـورت ضعیـف هـم 3
انتقـاد اجتماعـی را در سـاعت ۶ صبـح نمی بینیـم! میهمانـی ای 
بـرای یـک نفـر گرفتـه شـده کـه چنـد سـاعت بعـد بایـد خـودش را بـه 
فـرودگاه برسـاند و از کشـور بـرای مهاجـرت تحصیلـی بـرود، امـا بـا 
شـکایت همسـایه ها در شـمال تهـران )لوکیشـن سـاختمانی کـه بـا 
آن در فیلـم روبـه رو هسـتیم( پلیـس می رسـد و ایـن سـفر بـا چالـش 
کـردن ایـن چالـش  روبـه رو می شـود امـا کارگـردان حتـی در تصویـر 
آنقـدر ضعیـف عمـل کـرده کـه حتـی استرسـی کـه بایـد بـه مخاطـب 
بـرای دیـر رسـیدن سـارا بـه فـرودگاه داشـته باشـد منتقـل نمی شـود 
و هیـچ همراهـی ای بـا فیلـم نـدارد. یـک مسـاله اجتماعـی وقتـی قرار 
اسـت در یـک داسـتان روایـت شـود، بایـد همـه جوانبـش از قبـل 
گـر قـرار اسـت بـه مهاجـرت بپـردازد؛ حتـی  بررسـی شـود. مدیـری ا
کـه ایـن  یـد. براسـاس حاشـیه هایی  مقدمـه ای از آن را هـم نمی گو
فیلـم بـرای گرفتـن پروانـه نمایـش داشـت و در جشـنواره فیلـم فجـر 
کـران نشـد می تـوان قضـاوت کـرد کـه او در بیـن قصـه ای کـه در  هـم ا
ذهنش می خواسـته روایت کند و قصه ای که به مرحله فیلم رسـید 
فیلـم  و  کنـد  ا  اجـر می خواهـد  کـه  ا  ر آنچـه  نسـته  نتوا و  نـده  ما

اجتماعـی اش حتـی در عنـوان کـردن مسـاله هـم ناموفق اسـت. 

بازی های مسخره 

مهران مدیری یکی از مهم ترین چهره های سینما و تلویزیون در ایران بوده 
یادی را به دست آورده است.  کنون در گونه کمدی موفقیت های ز و تا
مدیری برای دستیابی به این موفقیت ها تنها نبوده و تیم نویسندگانش 
بخـــش بزرگـــی از بار صعود این کارگردان به قله را به دوش کشـــیده اند و 
گر قلم افرادی همچون پیمان و مهراب قاســـمخانی، خشـــایار الوند،  ا
سروش صحت و حتی امیرمهدی ژوله در میان نبود بدون شک مدیری 
به این میزان از محبوبیت و اعتبار نمی رسید. از این حرف ها گذشته، 
« یک شکست  »ساعت ۶ صبح« هم به مانند سلفش » ساعت ۵ عصر
تمام عیار برای سازندگانش، به خصوص مهران مدیری به حساب می آید. 
فیلم قرار اســـت داســـتان دختری به اسم ســـارا با بازی سمیرا حسن پور 
را بـــرای مـــا تعریف کند که می خواهد برای ادامه تحصیل به کانادا برود 
ولی درســـت چند ســـاعت قبل از پرواز به اصرار دوستانش به میهمانی 
خداحافظـــی ای کـــه آنها بـــرای وی ترتیب داده اند می رود و درســـت در 
انتهای مراسم با ورود پلیس قضیه بیخ پیدا می کند و برنامه سارا برای 

سفر به کانادا به هم می ریزد. 
این ایده، ایده تمام بکری نیســـت ولی طبیعتا یک پرداخت درســـت و 
کارشده سینمایی می تواند از آن فیلمی کلیشه ای اما جذاب به مخاطب 
« مدیری  تحول دهد. »ساعت ۶ صبح« ورژن جدی تر  »ساعت ۵ عصر
ا ست و جز تغییر لحن نه تنها هیچ کار خاصی روی آن برای بهتر شدن 
صورت نگرفته، بلکه فیلم به مراتب از نسخه به اصطلاح کمدی » ساعت 

« هم ضعیف تر است.  ۵ عصر
ایراد اصلی این فیلم آن است که مدیری به عنوان فیلمساز بیش از حد  
خود و سوژه کارش را جدی گرفته است و همین جدی گرفتن بی اندازه 
موجب شده سوژه در مرحله پرداخت به حال خود رها شود و سرنوشت 
سارا و سفرش به کانادا از جایی به بعد برای مخاطب کمترین اهمیتی 
نداشته باشد. یکی از دلایل جدی نگرفتن عاقبت سفر تحصیلی سارا 
در ساختمان روایت این اثر را می توان مقدمه 

طولانی فیلم در فصل میهمانی درنظر گرفت. ساعت ۶ صبح خیلی دیر 
یتم یک دستی هم ندارد. شوخی های خنک و کم کارکرد  آغاز می شود و ر
افراد حاضر در میهمانی نفس فیلم را می گیرد و عملا برگ برنده مدیری در 
پرداخت داستان تا گره اصلی را به برگ بازنده و مهره سوخته بدل می کند. 
سارا وارد میهمانی ای که دوستانش ترتیب داده اند می شود، مدت زیادی 
به حرف های بی مزه و بی اهمیت می گذرد ولی هیچ کدام از افراد درون 
خانه بود و نبودشـــان در روند پیشـــبرد قصه موضوعیت پیدا نمی کند. 
می شد دقایق بسیار کمتری را به این امر اختصاص داد و خیلی زودتر از 
آنچه ما شاهدش بودیم به اصل ماجرا که همان ورود پلیس به میهمانی ، 
یعنـــی صحنـــه ای که زنگ در به صـــدا در می آید پرداخت ولی گویا برای 
مهـــران مدیری اشـــاره بـــه دغدغه های طبقه متوســـط بیشـــتر از خود اثر 
اهمیت داشـــته که مســـائل بی ربط و باربط با ساختار روایی فیلمنامه را 
به این قبیل مسائل پیوند زده است؛ وگرنه هیچ دلیلی برای اشاره به این 

به اصطلاح دغدغه ها وجود نداشته است. 
معضـــل اساســـی دیگر ایـــن فیلـــم ورود غیرمنطقی پلیس بـــه میهمانی 
خداحافظی ساراســـت. همســـایه ها به خاطر مزاحمتی که سر و صدای 
ایـــن میهمانی )کدام ســـر و صدا؟( برای آنها به وجـــود آورده با ۱۱۰ تماس 
می گیرنـــد و مامـــوران فی الفـــور در محـــل حاضر می شـــوند و از در و دیوار 
خانه را به محاصره درمی آورند. اگر اتفاقات موجود در فیلمنامه را براساس 
شکل ظاهری آن در قالب یک فهم رئالیستی درنظر بگیریم، ورود پلیس 
به گودبای پارتی سارا نه تنها منطقی نیست، بلکه بسیار فضایی و تخیلی 
درنظر جلوه می کند. تو گویی انگار ذهن مهران مدیری به عنوان کارگردان 
و نویسنده اثر در ۳۵ سال پیش فریز شده و هیچ تکانی نخورده است، 
وگرنه چطور می شـــود که در قرن جدید هجری شمســـی، نیروی انتظامی 
رفتاری شبیه به ماموران کمیته در دهه ۶۰ داشته باشد؟ آن هم در شمال 
یاد اتفاق می افتد و شـــکایات نســـبت به آن،  تهران که این میهمانی ها ز
چنـــدان بـــرای پلیس اهمیت ندارد و در بهترین حالت تنها به خاطیان 
تذکر می دهند. درام می تواند در دورترین نقطه از ذهنیت مخاطب شکل 
بگیرد ولی همان هم باید منطق خود را داشـــته باشـــد و روی خلأ شـــکل 
گـــر قرار اســـت پلیس به ماجرا ورود کنـــد و نقطه اتکا و عزیمت  نگیـــرد. ا

درام را به وجود بیاورد باید براساس منطق درونی موجود در اثر این اتفاق 
رقم بخورد وگرنه هرکس می تواند با برخورداری از حداقل فهم نســـبت به 
فیلمنامه نویسی و هنر نمایش به موفقیت در سینمای ایران دل خوش 

کند و وارد این کارزار شود. 
حرفی که مهران مدیری می خواهد به میانجی جهان بینی طبقه متوسط 
بیانش کند آنقدر برای این کارگردان مهم است که عملا پرداخت حوادث 
و اتفاقات موجود در ساختمان روایی و حتی بصری فیلمش را به هیچ 
می گیـــرد و مخاطبـــش را هم بازی می دهد. ولی فیلمســـاز حتی در بیان 
حرفش هم با لکنت مواجه است و نمی داند که از چه چیزی دفاع می کند. 
او قصد دارد از پلیس یک چهره منفی بســـازد تا مظلومیت طبقه اش را 
جار بزند، اما پلیس فیلم ساعت ۶ صبح بیش از آنکه ضدقهرمان قصه 
یت  مدیری باشد، فرد بی دست وپا و ابلهی است که حتی از انجام مامور
خودش هم موفق بیرون نمی آید و اســـیر شـــخصی دست وپا چلفتی تر از 
خودش می شود. حتی ورود مدیری به ماجرا در یک سوم پایانی فیلم هیچ 
کارکـــرد خاصـــی ندارد؛ او نه جلوه ای مصلح و انســـان مدارانه از خودش 
نشـــان می دهد و نه با انجام یک عملیات محیرالعقول گره نهایی را باز 
می کند. درنهایت عشـــق و علاقه مهران مدیری برای قرار گرفتن در متن 
تصویـــر و نمایـــش خود به عنوان حلال مشـــکلات باعث شـــده تا نه تنها 
فیلمنامه از مســـیر منحرف شـــده خود نجات پیدا کند، بلکه با ورود به 

گل و لای قدم از قدم برندارد. 
مهران مدیری پس از مجموعه تلویزیونی مرد دوهزار چهره در سراشیبی 
سقوط قرار گرفته و تنها با حضور پرترافیک در رسانه ملی تلاش کرده تا 
از یادها نرود و از اعتبار گذشـــته اش اســـتفاده کند. آنطور که پیش بینی 
می شـــود ســـاعت ۶ صبح در اکران عمومی به فروش خوبی دســـت پیدا 
نمی کند چون نه به اندازه کمدی های بفروش بازیگر چهره و شناخته شده 
دارد و نه می تواند در دل ســـینمای جدی راهی برای خود باز کند. فیلم 
نمی فروشـــد ولـــی مدیـــری باز هم با ســـرمایه بیشـــتر فیلم می ســـازد و کار 
می کند و در درون ســـینمایی که هنوز تبدیل به صنعت نشـــده کارش 
را ادامه می دهد و هیچ کس هم نمی تواند فیلمساز را به خاطر نفروختن 

فیلم هایش مورد بازخواست قرار دهد! 

نگاهی به فیلم »ساعت 6 صبح« مهران مدیری

بی خود و بی جهت

یادی در ســـینمای ایران ســـاخته  همـــه ســـاله فیلم هـــای خوب و بد ز
می شـــود که امری طبیعی و نرمال اســـت. اما ما در ســـال های اخیر با 
فیلم هایـــی مواجـــه هســـتیم که دلیل وجودی ســـاخت آنها مشـــخص 
نیســـت، یعنی مشـــخص نیســـت فارغ از کیفیت نهایی چرا کارگردان 
فکر کرده ســـاختن این ســـوژه با چنین اجرای سطحی و دم دستی لازم 
اســـت؟ »ســـاعت ۶صبح« مهران مدیری یکی از همین فیلم هاست. 
فیلمی که بد بودن آن اظهر من الشمس است اما فارغ از بد بودن دلیل 
ســـاخته شدن این فیلم توســـط کارگردان باتجربه ای مانند مدیری که 
سال هاســـت در عرصـــه نمایـــش فعالیت می کند مشـــخص نیســـت. 
ساعت ۶ صبح داستان دختری به نام سارا را روایت می کند که برای 
ادامه تحصیل در کانادا پذیرش گرفته اســـت. در شـــبی که قرار اســـت 
ساعت ۶ صبح سارا به سمت کانادا پرواز کند، دوستان سارا برای او 
ی  میهمانی خداحافظی می گیرند. میهمانی که با حضور مامورین نیرو
انتظامی تبدیل به یک بحران بزرگ می شود. مشکل اصلی ساعت ۶ 
صبح پرداخت و اجرای ضعیف مدیری از سوژه ای است که فی النفسه 
سوژه بدی نیست اما همین سوژه نسبتا خوب آدم کاربلدی می خواهد 
تا با پرداختی درســـت آن را تبدیل به فیلمی پرکشـــش نماید. »ساعت 
۶ صبـــح« بـــار دیگـــر این فرضیـــه را اثبـــات می کند که مهـــران مدیری 

برای ســـاخت یک اثر ماندگار احتیاج به زمان بیشـــتری به اندازه یک 
یال دارد و زمانـــی کـــه قرار اســـت یک داســـتان را در طول۹۰ دقیقه  ســـر
جمع و جور کند عاجز می شود. تماشای این فیلم نکته دیگری را هم 
اثبـــات می کنـــد که مهران مدیری به هیچ وجـــه فیلمنامه نویس خوبی 
یال هایش در دهه ۸۰ هجری شمســـی تبدیل به آثار  گر ســـر نیســـت و ا
موفقی شـــده اند به واســـطه حضور نویسندگان توانمندی مانند پیمان 
قاســـم خانی و مرحوم خشـــایار الوند بوده است. مدیری دقیقا از زمانی 
که دیگر با آن تیم نویســـندگان کار نکرد شـــروع به ســـقوط آزاد کرد. نه 
یال های دهه ۸۰ مهران مدیری را تکرار کرد نه  در حاشـــیه موفقیت ســـر
حضور مداوم در شبکه نمایش خانگی توانست اعتبار گذشته مدیری 
را به او برگرداند. ساعت ۶ صبح هم تیر خلاصی بود به ته مانده اعتبار 
کارگردانی که زمانی بزرگ ترین سرگرمی ســـاز تلویزیون ایران به حساب 
می آمد. همان طور که در سطور بالا ذکرش رفت مشکل اصلی ساعت 
۶ صبح پرداخت سطح پایین و ضعیف مدیری از سوژه است. مدیری 
یادی را به مراســـم میهمانی خداحافظی  در همـــان ابتـــدای کار وقت ز
ســـارا اختصاص می دهد. اختصاص دادن این حجم از وقت به این 
میهمانی نه تنها توجیه دراماتیکی ندارد که به واسطه تعدد شوخی های 
لوس و بی نمک و موقعیت های سطحی فیلم را از نفس می اندازد. از 
گر از همان ثانیه های  همه بدتر اینکه قابل پیش بینی اســـت و تماشـــا
ابتدایی حدس می زند که دیر یا زود ســـر و کله پلیس پیدا می شـــود و 
گهانـــی پلیس اســـت که اتفاقات بعـــدی را رقم می زند.  ایـــن حضـــور نا

یادی را از دســـت  این اتلاف وقت بیهوده باعث شـــده مدیری زمان ز
گر را درگیر  بدهد و درســـت در جایی که باید فیلم اوج بگیرد و تماشـــا
موقعیت و شـــخصیت ها کند تمام شـــود. از زمانی که ســـیاوش برادر 
گر امیدوار  ســـارا وارد قصه می شـــود تا به خواهرش کمک کند تماشـــا
می شـــود بعد از آن فصل مطول و کشـــدار میهمانی قرار اســـت شـــاهد 
یلر جذاب و نفســـگیر باشـــد که البته انتظار عبث و بیهوده ای  یک تر
ی سرعت  است. اتفاقاتی که بعد از حضور سیاوش رقم می خورد به قدر
گر را به خنده  بالایی دارد و به لحاظ منطقی دچار ایراد است که تماشا
می اندازد. مهران مدیری می توانســـت با اســـتفاده از یک تمهید ساده 
ی کند که لااقل ساعت ۶ صبح آنقدر فیلم بی ارزشی به نظر نرسد.  کار
او می توانســـت با کوتاه کردن فصل میهمانی فرصت بیشـــتری به نیمه 
دوم فیلم بدهد که هم به لحاظ داستانی جذابیت بیشتری داشت و 
گر را درگیر شخصیت ها و مشکلات شان کند.  هم می توانست تماشا
مهران مدیری همیشـــه علاقه داشـــته خودش را در جایگاهی بالاتر از 
یک شـــومن و سرگرمی ســـاز ببیند. در برنامه های مختلفی که می سازد 
مـــدام بـــه گوش دادن موســـیقی کلاســـیک و خوانـــدن رمان های بزرگ 
گر جا بیندازد اما  اشـــاره می کند تا این جایگاه متمایز را برای تماشـــا
مشـــکل اینجا اســـت درســـت در بزنگاه هایی که قرار است با ساخت 
اثـــری متفـــاوت ایـــن موضوع را اثبات کند نمی تواند. ســـاعت ۶ صبح 
یکی از همان بزنگاه هاســـت که ناتوانی مدیری را در ســـاخت فیلمی 

متفاوت نشان می دهد. 

ادامه از صفحه1۲ ادامه در صفحه13 

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، در رابطه با اتفاقات سال ۱۴۰۱ و گذر از آن 
« فضای ناامنی را  گفت: »واقعا اتفاقات عجیبی بود. ابتدا جنبشی به نام »می تو
در سینما ایجاد کرده بود . بعد از آن یک بیانیه صادر کردند که تفنگت را زمین 
. در کجای دنیا هنرمندان به نیروی امنیتی و پلیس می گویند که تفنگت  بگذار
؟ بعد از آن به اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ رسیدیم. خیلی از هنرمندان و  را زمین بگذار
بازیگران ما درگیر این موضوع شدند و سردمداران این مساله بود. من و دوستانم 
ایستادیم و هنرمندان هم کنار آمدند. اگر می خواستیم مانند قبل رفتار کنیم فقط 
در حوزه موسیقی ۱۰۰ نفر ممنوع الکار می شدند. اکنون تعداد ممنوع الکارها کمتر 
از انگشتان دو دست است.« او همچنین درباره بازگشت پرستو صالحی و ادامه 
فعالیتش در ایران گفت: »درباره خانم صالحی من در افکار عمومی شنیدم. ما 
یک قاعده کلی داریم که همه افراد می توانند به کشور وارد شوند. خانم صالحی تا 
همین اواخر کنش های پرخاشگرانه داشتند. بنای ما این است که حداکثر رقابت 
را در حوزه فرهنگ ایجاد کنیم. بازیگری مانند ایشان بود که کشف حجاب کرده 
بود اما دوباره برگشت و ابراز ندامت کرد. پیش خود من هم آمده بود و دستگاه 
قضایی هم همراهی بسیار خوبی ایجاد کرد.« وی درباره بازگشت معین )خواننده( 
نیز توضیح داد: این سوال عادی یک خبرنگار بود و من هم پاسخ دادم. آقای معین 
هم یک ایرانی هستند و هرزمان که بخواهند می توانند وارد ایران شوند و اجراهایشان 
هم تابع قوانین کشور باشد ولی از طرفی مثلا یکی از بازیگرانی که قرار بود به ایران 

برگردد شاکی خصوصی داشت و این موضوع دیگر ربطی به حاکمیت ندارد.

سید علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، درخصوص ضرورت 
ی قـــوه قضائیه با ســـاترا برای رعایت آیین نامه های محتوایی شـــبکه  همـــکار
نمایـــش خانگـــی گفت: »با توجه به اینکه کشـــور ما یک کشـــور خانواده محور 
محســـوب می شـــود، هیچ خانواده ای نمی پســـندد که محتوای نامناســـب در 
دســـترس اعضایـــش قـــرار بگیرد، بنابرایـــن باید همزمان در حوزه های ســـلبی 
و ایجابی به دنبال بهبود و ارتقای ســـلامت کیفیت محصولات رســـانه های 
گیـــر و شـــبکه نمایش خانگی باشـــیم. ســـاترا در حـــوزه ایجابی موفق عمل  فرا
کرده اســـت؛ اما برای تنظیم گری بهتر نیاز به کمک مجلس شـــورای اسلامی و 
قوه قضائیه دارد.« یزدی خواه اســـتفاده از تســـهیلات تشویقی برای سکوهای 
ارائه کننـــده محتـــوا را به عنوان یکـــی از مهم ترین راه های جلوگیری از توســـعه 
کیـــد کرد: »بـــا انجام حمایت هـــای قانونی  محتـــوای نامناســـب برشـــمرد و تا
می توانیم تولیدکنندگان ســـریال ها و برنامه های نمایش خانگی را به ســـمت 
تولید محتوای مناسب تشویق کنیم. ما در مجلس در ارتباط با برنامه توسعه 
هفتم مصوب کردیم که یک درصد از بودجه شرکت های دولتی با سازوکاری که 
دولت تصویب می کند در اختیار کارگروه  فرهنگی دولت قرار بگیرد. تخصیص 
ی بود اما الان یک درصد است و الزامی  این بودجه در سال های قبل اختیار
اســـت و منابع فرهنگی کشـــور را فقط بر حســـب بودجه ســـال ۱۴۰۳ به بیش از 
۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده اســـت. بخشـــی از همین بودجه می تواند 

تبدیل به محتوای مناسب و مشوق های فرهنگی شود.«

یـخ عرضـه فصـل  پـس از اعـلام ۲۶ دسـامبر ۲۰۲۴ )۶ دی مـاه( به عنـوان تار
ی مرکـب«، حـالا کمپانـی نتفلیکـس بـه صـورت  یال جـذاب »بـاز دوم از سـر
یال نیـز خبـر داده اسـت.  رسـمی از سـاخت قسـمت سـوم و نهایـی ایـن سـر
یال بـا تاییـد سـاخت فصـل سـوم  هوانـگ دونـگ هیـوک، کارگـردان ایـن سـر
ک  یـخ عرضـه فصـل دو و بـه اشـترا ی مرکـب  نوشـت: »از اعـلام تار یال  بـاز سـر
یال، بسـیار هیجـان زده هسـتم.  برخـورد  گذاشـتن اخبـار فصـل سـه و آخـر سـر
یال با فصل سـه ادامه  شـدید بین دو جهان گی هون و فرانت من تا پایان سـر
ی  خواهـد یافـت، کـه سـال آینـده بـرای شـما ارائـه خواهـد شـد. فصـل آخـر بـاز

در سـال ۲۰۲۵ پخـش خواهـد شـد.«
یال »نتفلیکـس« را  بیننده تریـن سـر ی مرکـب  در سـال ۲۰۲۱، رکـورد پر  بـاز
گروهـی از افـراد بدهـکار و بـا مشـکلات  یال داسـتان  شکسـت. ایـن سـر
مالـی و تجربیـات متفـاوت از زندگـی را روایـت می کنـد کـه در مجموعـه ای 
ی  ی هـای کودکانـه مرگبـار بـرای یـک جایـزه نزدیـک بـه ۴۰ میلیـون دلار از باز
رقابـت می کننـد و ایـن جایـزه تنهـا یـک برنـده خواهـد داشـت و بازنـدگان 

کشـته می شـوند. 
یال  یال غیرانگلیسـی زبان و اولیـن سـر ی مرکـب  همچنیـن بـه اولیـن سـر  بـاز
یال درام، در  یگـری در یـک سـر کـه نامـزد بهتریـن تیـم باز کـره ای تبـدل شـد 
ی مرکب  همچنین  یکا در ۲۰۲۲ شد. فصل اول  باز یگران آمر جوایز انجمن باز

یال درام شـد.  برنـده سـه جایـزه گلدن گلـوب از جملـه بهتریـن سـر

یاســـر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـــاد در گفت وگو با ایرنا 
درباره ممیزی در حوزه نشر گفت: »من تردیدی ندارم که ناشران راضی نیستند 
ممیـــزی به شـــرایط ممیزی پســـینی منتقل شـــود. نه اینکه به صـــورت کامل از 
. من اشکال هایی را که در ممیزی  شـــرایط ممیزی فعلی راضی هســـتند، خیر
وجود دارد، بهتر از ناشران و بهتر از کسانی که بیرون هستند، می دانم. روزانه 
یـــم، گفت وگو می کنیم،  با مســـاله ممیزی مواجه هســـتیم، رفت وبرگشـــت دار
زیرا مســـاله ای زنده  اســـت، هر کتاب نکات و ماجرای خود را دارد و طبیعتا 
روزانه باید درباره مسائل مختلف و کتاب های مختلف تصمیم گرفته شود. 
برای ارشاد زمین گذاشتن این مسئولیت راحت تر است، پز هم می دهد، اما 

ناشران را رها و بی پناه می کند.«
او ادامه داد: »ممیزی گاهی محدودیت ایجاد کرده، گاهی برخورد سلیقه ای 
وجود داشـــته، گاهی ناشـــر و نویســـنده را عصبانی کرده و گاهی ممکن است 
آرای ناپخته ای صادر شـــده باشـــد، اما ممیزی قواعد انتشـــار کتاب اســـت. 
یادی داشـــته اند تا ســـرعت و دقت  واقعا همکاران من در اداره کتاب تلاش ز
یابی افزایش یابد. مصوبه ۶۶۰ اصلاحی شورای انقلاب فرهنگی روشن  در ارز
و موارد آن معلوم اســـت و ناشـــران حرفه ای می دانند که قواعد انتشـــار کتاب 
چیست. همچنین میز ارتباط با مراجعان در اداره کتاب ایجاد شد تا ناشرانی 
کـــه ســـوال، اعتراض و نکتـــه ای دارند، محترمانه با ســـرگروه ها و مدیران اداره 

کتاب گفت وگو کنند و به تصمیم برسند.«

هنرمندان ممنوع الکار 
کمتر از 10 نفر هستند

ساترا برای تنظیم گری 
به کمک قوه قضائیه نیاز دارد

پایان سریال 
»بازی مرکب« با فصل سوم

مساله ممیزی 
برای ناشران حرفه ای جدی نیست
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